
 اخیرا دو مجموعه شعر، یکی با عنوان »نذر قرائت عاشقانه‌ها« 
از نشر فرهنگان و »هی مُطربِ مهتاب‌رو/ پس کرشمه‌ کلماتت کو؟« 
از نشر مروارید به بازار کتاب آمده‌اند. این دو مجموعه حاصل کدام 
دوره از سرایش‌های شمایند و آیا به لحاظ فرم و محتوا در روند آثار 

شما جایگاه ویژه‌ای دارند؟
ممنون، بله. شعرهای پنج سال گذشته را مدت‌ها پیش به ناشران 
محترم سپردم، دایره بررسی کتاب یا مأمن نخستین مخاطبان، خیلی 
کُند جــواب داده و هنــوز باقــی راه مانده تا مجــوز نهایی. بنا‌بــه برنامه 
فرهنگی این دهه‌ خود، و کم‌کاری و بی‌تفاوتی ناظران بر کتبِ ارسالی، 
زمان به درازا کشید و از آن همه کار و کلمه، فعلا به دو اثر، رخصتِ دیدارِ 
گر به آغازگاه‌های این راه و این روند اشاره کنم، باید  عمومی داده‌اند. ا
بگویم این دوره‌ ســوم حیاتِ شعر من اســت. دوره‌ نخست؛ شعر موج 
تــاب، دوره‌ دوم؛ شــعر گفتار و این مقطــع نهایی، روزگار شــعر حکمت 
اســت. در این زمینه و فرم و مضمون به دایره‌ کتاب و بخش ممیزی و 
سانسور رسیده، دست نگه داشته‌اند. به سختی به این دو کتاب آخرم 
اجازه‌ انتشار دادند. شعر حکمت، آخرین منزل ذهن و زبان من است 
که در فرمولِ »فرم« و شهودِ »مضمون« به دنیا آمده و معرفی شده. به 
همین دلیل شما نیز با تیزهوشی و دقت در دو دفتر اخیر من، چنین 
پرسشــی مطرح کرده‌اید. در گذشــته، جریــان موج ناب و شــعر گفتار، 
جایگاه شــعر مرا تأمیــن می‌کردند، امــا در ایــن واپســین دوره، معجزه‌ 
، شــاعر و مخاطــب را تعیین می‌کند. در شــعر  حکمت، موقعیتِ شــعر
حکمت، نه بر محتوامندی اصرار ورزیده می‌شود، و نه به شکل و فرم 
و ساختار با هر تعریفی. مهم خود شعر است. اندیشیدن علنی به این 
دُوالپا، اسارت در چنبره‌ نبودِ خلاقیت است. به باورِ این سال‌های من: 
فرم همان محتوا، و محتوا همان فرم اســت. به شرطی که شاعر به آن 
مقامِ معین رسیده باشد. در این مورد، بحث‌های دهه‌ پنجاه تا امروز 

در باب همین کشمکش، باطل‌ اباطیل است.

 طیف زبــان و فــرم در ســروده‌های »نــذر قرائت عاشــقانه‌ها« 

گــر نگوییــم عصیــان- بــا  گســترده اســت و یــک جــور مجادلــه –ا
تضادهــای اجتماعــی، تاریخــی و حتی سیاســی در آنها احســاس 

می‌شود. 
تلقی حرفه‌ای شــما درســت اســت. به هرانجــام ایــن مجموعه‌ها،‌ 
مولود هفتاد ســالگی و اواخر شــصت ســالگی من اســت. همه‌ تجارب 
من طیِ نیــم قرن گذشــته در همیــن دفترها نمــود یافته اســت. ابلاغِ 

بلوغِ کلماتِ من...!

 در »هــی مطــرب مهتــاب‌رو...« رگه‌هایــی از طنــز، خودنمایی 

می‌کند که پنداری مواجهه‌ منعطف‌تر و شاید رندانه‌تری با تناقضات 
و نابهنجاری‌های اجتماعی دارد. درست نمی‌گویم؟

طنز ناخواســته، تحمیلِ تلقی ما از واژه‌هاســت. 
بــا  تقابــل  ظریــفِ  دســتاوردِ  اجتماعــی،  طنــز 
ناهنجاری‌هاســت. فاصلــه‌ میــان شــادی و اندوه، 
یک خــط باریک اســت. ایــن خــطِ باریــک، همان 
جانــگاه و جایگاهــی اســت کــه طنــز را بــه دنیــا 
می‌آورد؛ به‌ویژه طنز اجتماعی. میراثِ همیشگی‌ 
همان دو شــیرازی در قرن هفتم و هشــتم اســت؛ 
گرچه طنــز اجتماعــی به نظر  ســعدی و حافــظ! ا
می‌رســد کــه ارمغــان مدرنیــزم باشــد، امــا هوش 
سرشــار ایرانیــان همــواره در شــکار طنــز، پیشــرو 
بوده است. جلوه‌ی طنز در شعر فارسی، از نقش 

، همچنان به حیاتِ  »شغاد« در شاهنامه تا امروز

پنهــان و آشــکار خــود ادامــه می‌دهــد. زبــان منعطــف و هزارپهلــویِ 
 پارســی، از ظرفیت ویــژه‌ای برای کاشــت و برداشــت کلامــی، برخوردار 

است. 

 تا آنجا که اطلاع داریم؛ 6 دفتر شعر جدید 
هم در انتظار انتشــار دارید. ایــن تعداد عنوان 

تازه در این دوره و زمانه... داستان چیست؟
شــش دفتــر در کمیــت و شــکل اســت. کل 
این کتــاب، حدود هزار و پانصــد صفحه تا هزار 
و هشــتصد صفحــه )زمــان صحافی( را شــامل 
می‌شود. محور اصلی این مضمونِ شش‌گانه، 
ادامــه‌ ذهــن و تکمیــلِ رونــد »حکمــت« در 
بازسرایی من است. این مجموعه در واقع یک 
دفتر به‌شمار می‌رود. ناشر محترم بنا به تدبیرِ 
همه‌جانبــه، ایــن مجموعــه را در چنــد بخش 
آورده است، نهایت تلاش را کرده‌اند که قیمت 

هر مجلد، چندان ســنگین نباشــد. امــا »عهد عتیــق« که زحمت 
سنگین من در کهن‌سالی اســت، امیدوار بودم بدون »ناامیدی« 
منتشر شود. هم ناشــر محترم و هم من، فکر نمی‌کردیم بازسرایی 

کتــابِ مقدس بــا اشــکال روبه‌رو شــود؛ آن‌هم اشــکالی 
در این حد و حدودِ غیرقابل باور! ســیزده ســال 
کنویــس  کار بازســرایی و دو ســال زمــان بــرای پا
نهایی! هر کجای جهان چنین کاری به نتیجه 
می‌رســید، مــورد تشــویق قــرار می‌گرفــت. مــن 
تشــویق نخواســته‌ام هرگــز؛ حــق مــرا بدهیــد! 
انتشــار و مجوز چنین زحمتی، حق شــخصی 
من، حق شخصی ناشر و حق مردم کتابخوان 
اســت. مــن در گیــرودار ایــن داســتان، نوعی 
لجاجــت شــخصی می‌بینــم. »عهــد عتیــق« 
طوفانی از کلمات است. چاپ کتاب کهن‌سال 
»عهــد عتیــق« آزاد اســت، امــا بازســرایی آن 

ممنوع؟

 بله. چند ســالی از اشاره شــما به انتشــار قریب‌الوقوع »عهد 
عتیق« که بازســرایی کتاب مقدس اســت، گذشــته. پــس خبری از 

انتشار نیست؟
نه، متأسفانه. ناشرِ آثار من، به هیچ نتیجه‌ای از سوی ارشاد نرسیده 
است. مدتِ مدیدی از این موضوع می‌گذرد. نه جواب می‌دهند و نه 
. خیلی عجیب اســت. زیــان این کتاب را  نقد و اصلاحی مثل بقیه آثار
اعلام کنند! به همین دلیل معتقدم برخورد با این اثر، برخوردی سلبی 
اســت. من مرتب خبر از خروج این مجموعه از حصــر می‌دادم، چون 
می‌دانستم و می‌دانم مشکلی ندارد. »عهد عتیق« نتیجه‌ی کار و کلامِ 
»یک عمر« من محسوب می‌شود. بازسرایی این اثر خاص را در دهه‌ی 
شصت و البته از اواخر دهه‌ی پنجاه شروع کردم. ابتدا یک دفتر از کتاب 
مقدس را نشر نقره )شاعر و فیلمساز خلاق: محمدرضا اصلانی( منتشر 
کرد. وقتــی دیدم ایــن دفتر بــرای شــعر مــن راهگشاســت، آرام‌آرام و با 
چندبار مرور و مطالعه کتاب مقدس )عهد عتیق( به این نتیجه رسیدم 
که باید دست به کار بزرگی بزنم؛ کاری شــبانه‌روزی، تا سرانجام بخش 
نخســت آن آماده شــد. به اهتمام مدیر محترم انتشــارات نگاه، برای 
کسب مجوز راهی دایره کتاب ارشاد شــد و متأسفانه همچنان چشم‌ 
... خیلی ســخت است تو پانزده‌ ســال زحمت بکشی، بعد  به‌راه مجوز
یک نفر روی آن خط بکشد، با یک »نه«ی ناامید کننده.»عهد عتیق« 
بنابه جنس و جانِ نثر کتاب مقدس، با شخصیت زبانِ آرکائیک، یکبار 
دیگر به دنیا آمد. یقینا بعد از بازسرایی کتابِ اوستا و سپس بازسرایی 
عاشقانه‌های ابونواس اهوازی، این آخرین کار من است. من می‌توانم 
آثار ممنوع شده خود را در غرب منتشــر کنم، اما مخاطبِ کثیر من در 
ایران اســت. نمی‌خواهــم از زیارت آثــارم در میهن محروم شــوم. عهد 
عتیق، بزرگترین حادثه‌ی حیات من و حیاتِ شعرِ من است. مسئولان 
بررسی و دایره کتاب در وزارتخانه‌ی نامبرده، مایل به انتشار نیستند. 
بگویند چرا در برابر این کتابِ محترم... ســکوت کرده‌اند! من زورم به 
کسی و جایی نمی‌رسد؛ به‌قولی، پارتی و آشنا هم ندارم. و هنوز هم به 
خود دلداری می‌دهم که شاید در دوره‌ ریاست‌ جمهوری آینده، و تغییر 

مقامات و مدیریت، این کتاب نجات یابد.

 گرانــی، تحریــم، جنــگ... بــه عنــوان »شــاعرِ مــردم« اوضــاع 
اجتماعی را چطور می‌بینید؟ 

آدم نمی‌داند غصه‌ کدام مَقال را بخورد. گرانی کمرکشن، فرودستان 
را در تنگنا قرار داده اســت. بعد از مدتی، این بلا رشد کرد و دامن دیگر 
طبقــات جامعــه را هم گرفــت. ما امیــدوار بودیــم این مصائــب جایی 
متوقف شود، نشد که هیچ... سرعت سرسام‌آوری گرفته است. مجلس، 
رئیس جمهوری را نشــان می‌دهد و به عکس! این مقصرنمایی برای 
مردم، نان نمی‌شود. خود »تقصیر« مقصر است: اختلاس، 
دزدی، فرصت‌طلبــی و فشــار از هزارســو! انتقــاد 
هم که می‌کنی... تحریم از بیرون، تنبیــه از درون، 

اعتماد عمومی را لب پرتگاه رسانده است.

 با وجــود چند بیمــاری لجــوج، همچنان در 
هفتادسالگی هم با قدرت می‌نویسید و منتشر 

می‌کنید. چند سال است کار می‌کنید؟
گر آغــاز راه را چاپ نخســتین شــعرم بدانم، به  ا
صورت حرفه‌ای و رسمی از هفده سالگی. کار، نان و 
نوشتن، با این تفاوت که کار و نان، هدف من نبوده 
است، اجبار من بوده است و همه‌چیز در خدمتِ 
آفرینش. بیماری‌هایم آزاردهنده‌اند اما زورشان به 

من نمی‌رسد. 

 منصور علیمرادی 
نامزد جایزه ادبی بریکس شد

در یک کنفرانس مطبوعاتــی که در مرکز 
اســناد ادبــی اچ.بــی. جاســین )مجتمــع 
کارتــا( برگزار شــد نامــزدان نهایی  TIM، جا
جایزه بریکس ۲۰۲۵ اعلام شدند. نام منصور 
علیمــرادی، نویســنده ایرانی، نیــز در بین 

نامزدهای این جایزه است.
مطبوعاتــی  کنفرانــس  ســخنرانان 
شــامل ساســتری بکری، هماهنگ‌کننده 
ملــی شــبکه ادبــی بریکــس در اندونــزی، 
، چهــره عمومــی،  وادیــم تریوخیــن، شــاعر
هماهنگ‌کننــده کل انجمن نویســندگان 
بریکس، معاون رئیس شبکه ادبی بریکس 
)روســیه(، گنجار هریمانسیاه، دبیر آژانس 
توســعه و پــرورش زبــان )BPPB(، نیکیتــا 
ســرگیویت شــیلیکوف، مدیر خانه روسیه 
. شــادق پاســادیق، عضــو مجلــس  و ایــر
نماینــدگان اندونــزی بودنــد. ســخنرانان 
بــر نقــش مهــم ایــن جایــزه در تقویــت 
تقویــت  بشردوســتانه،  همکاری‌هــای 
ایجــاد ارزش‌هــای  ســنت‌های ادبــی و 
کیــد  مشــترک بیــن کشــورهای بریکــس تأ
کردند. ساســتری بکــری در ســخنان خود 
کیــد کــرد: »مــا مفتخریــم کــه فهرســت  تأ
در   ۲۰۲۵ بریکــس  ادبــی  جایــزه  نهایــی 
اندونــزی را اعلام کنیم. این جایــزه نه تنها 
آثــار ادبــی برجســته از کشــورهای بریکس 
را بــه رســمیت می‌شناســد، بلکــه تبــادل 
فرهنگــی و همــکاری بیــن کشــورها را نیــز 
تشــویق می‌کند. بــه ویــژه بــرای اندونزی، 
این فرصت ما را به جهان نزدیک‌تر می‌کند 
و میــراث فرهنگی غنی مــا را بــه مخاطبان 

جهانی معرفی می‌کند.« 
وادیــم تریوخین افــزود: »جایزه بریکس 
فرصتــی را بــرای نویســندگان معاصــر از 
کشــورهای مختلف فراهم می‌کند تــا با آثار 
یکدیگــر آشــنا شــوند، جایــگاه خــود را در 
فرآیند ادبی جهانی ارزیابی کنند و بهترین 
شــیوه‌های همتایان خود را در حوزه‌های 
 ، خلاقانه خود بــه کار گیرند. از همه مهم‌تر
ما به خوانندگان جهانی بینشی منحصر به 
فرد از توسعه و شخصیت ملی ملت‌هایمان 
ارائــه می‌دهیــم. ایــن جایــزه بــه توســعه 
همکاری‌های فرهنگی، غنی‌سازی متقابل 
گنجینه‌های ادبی و تقویــت برادری، درک 
متقابــل و دیپلماســی بیــن ملت‌ها کمک 

می‌کند.«
برنده جایزه ادبی بریکــس در ۲۷ نوامبر 
در خاباروفسک روســیه اعلام خواهد شد 
و فهرســت نهایی ۲۰۲۵ شــامل ۱۰ نویسنده 

نماینده کشورهای بریکس است.

خبـــــــر

آرمان ملی- هادی حسینی‌نژاد: معمولا اهالی هنر و ادبیات، دهه‌ ششم و هفتم زندگی حرفه‌ای خود را به‌دور از 
ساختارشکنی و تجربه‌های جدید می‌گذرانند و به تثبیت سبک و آثار خود بسنده می‌کنند؛ اما سیدعلی صالحی، 
یکی از ارکان موج ناب در پیشینه‌ شعر معاصر ایران، تئوریسین شعر گفتار و شعر حکمت، در هفتاد سالگی هم برای 
گی تولد دو مجموعه شعر جدید را جشن گرفته و  خلق آثار جدید و تجربه‌های تازه، سر از پا نمی‌شناسد. او به‌تاز
در انتظار به بار نشستن شش دفتر شعر دیگر در بازار نشر است. با این وجود، از بلاتکلیفی چندین و چند ساله‌ 
»عهد عتیق« به شدت آزرده است؛ اثر گران‌سنگی که خلق آن بیش از 15 سال به‌طول انجامیده و همچنان مجوز 
انتشــار پیدا نکرده. آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گپ و گفت کوتاهی‌ســت که پس از مدت‌ها و به مناسبت 

انتشار آثار جدید صالحی با او داشتم.

ح کرد سیدعلی صالحی در گفت‌وگو با »آرمان ملی« مطر

اعتماد عمومی بر لبه‌ پرتگاه!
   انتشار »عهد عتیق« حق مردم است

سکوت، شکل دیگر گفتن است
کم اســت،  در جهانــی که ســرعت و صــدا بر آن حا
ســکوت به‌مثابــه‌ عملــی انقلابی ظهــور می‌کنــد. در 
روزگار مــا کلمــات پیش از آنکــه معنا شــوند، مصرف 
می‌شوند. در شبکه‌های اجتماعی، مصاحبه‌های 
بی‌پایــان و چرخــه‌ تولیــد محتــوای فــوری، صداهــا 
در هــم می‌آمیزنــد و معنا زیــر لایه‌هــای هیاهو دفن 
می‌شود. نویسنده به‌عنوان نگهبان کلمه و حافظه‌ 
جمعی بــا پرسشــی بنیادین روبــه‌رو اســت: چگونه 
می‌توان در این جهان پرســروصدا سخنی گفت که 
هم شنیده شود و هم در خواننده نفوذ کند و به‌یاد 
ماند؟ پاسخ شــاید در مفهومی نهفته باشد که عصر 

دیجیتال آن را به حاشیه رانده: سکوت.
ســکوت، در ایــن معنــا نــه انــزوا و نــه خاموشــی 
گاهانه بــرای تأمل،  منفعلانه اســت، بلکه انتخابی آ
ته‌نشــین شــدن تجربیات و جوشــش کلمه از عمق 
وجود است. مفهوم سکوت در مقام شکلی از گفتن 
که نویسنده‌ی معاصر، برای حفظ اصالت خلاقانه و 
گزیر است به‌عنوان تعادلی  تأثیرگذاری پایدار خود نا
میان فشــارهای رســانه‌ای بیرونــی و نیاز بــه خلوت 
درونی برقرار کند. با تمرکز ویژه بر تأثیرات رسانه‌های 
گاهانــه  دیجیتــال و مصرف‌گرایــی ادبــی، ســکوت آ
ابزاری برای مقاومت در برابر تبدیل ادبیات به کالای 

مصرفی است.

 سکوت در تاریخ ادبیات

نیســت.  تــازه  مفهومــی  ادبیــات  در  ســکوت 
نویســندگان بــزرگ تاریــخ از مارســل پروســت که در 
اتاقی عایق‌بندی‌شده با دیوارهای چوبی و پنبه‌ای 
رمان عظیم در جســت‌وجوی زمان از دست‌رفته را 
نگاشــت تا صــادق هدایت کــه در انزوای خــود بوف 
کور را آفرید از سکوت به‌عنوان فضایی مقدس برای 
خلق معنا بهره جسته‌اند. پروست که بیماری‌اش را 
سال‌ها را در گذراند، سکوت را نه به‌معنای فقدان که 
به‌معنای غنی‌سازی درونی می‌دید. او در نامه‌ای به 
دوستش رینالدو نوشته: »برای نوشتن باید از جهان 
بیــرون کنــاره گرفت، نه بــرای گریــز که بــرای دیدن و 
شنیدن آنچه پنهان است. این دیدگاه، سکوت را نه 
به‌عنوان انفعال که به‌عنــوان عملی خلاقانه تعریف 
می‌کند.در ادبیات ایرانی این مفهوم عمیق‌تر است. 
شاعرانی چون مولانا و حافظ در خلوت عارفانه‌ خود 

به سکوتی رسیدند که از آن کلامی جوشید که قرن‌ها 
طنین‌انداز است. مولانا در مثنوی معنوی از سکوت 
به‌عنــوان دریچــه‌ای بــه حقیقــت ســخن می‌گوید: 
»چــون که بی‌رنگــی ز رنگ آمــد پدیــد / گفت‌وگو کم 
کن که رنگ آمد پدید« . صادق هدایت نیز در انزوای 
خود جهانی خلق کرد که در بوف کور نه‌تنها صدای 
او که صدای نسلی را بازتاب داد که در برابر فشارهای 
اجتماعی و سیاسی خاموش شده بود.این سکوت 
گاهانه و هدفمند بود. در برابر، سکوتی که  تاریخی آ
از ترس، سانسور یا فشار اجتماعی ناشی می‌شود، به 
حذف می‌انجامد، نه خلق. برای مثال، نویسندگان 
بســیاری در دوران اســتبداد، ماننــد نویســندگان 
دوره‌ اســتالین در شــوروی یــا نویســندگان ایرانی در 
دهه‌های سرکوب فرهنگی، به ســکوتی اجباری تن 

دادند که نه خلاق، بلکه ویران‌گر بود.

 ادبیات در عصر دیجیتال
، نویســنده را در برابــر فشــارهایی  جهــان معاصــر
بی‌سابقه قرار داده است. ظهور رسانه‌های دیجیتال 
گرام، توییتر  از شــبکه‌های اجتماعی ماننــد اینســتا
و تلگرام تــا پلتفرم‌هــای پخش زنــده، پادکســت‌ها و 
گ‌ها نقــش نویســنده را از خالق اثر بــه بازیگری  وبلا
اجتماعی تغییر داده است. این رسانه‌ها از نویسنده 
انتظــار دارنــد کــه نه‌تنهــا تولیدکننــده‌ اثر ادبــی، که 
چهره‌ای عمومی باشد که مدام در معرض دید است: 
پست‌های روزانه، پاسخ به نظرات مخاطبان، حضور 
در مصاحبه‌های آنلایــن و تولید محتوای تبلیغاتی 
برای ناشــران یــا برندها. ایــن چرخه‌ بی‌پایــان تولید 
محتوا نویسنده را به بخشی از ماشین مصرف‌گرایی 
دیجیتال تبدیل کرده اســت. جایی که ارزش کلمه 
در ســرعت انتشــار و میزان تعامــل )لایــک، کامنت، 
( ســنجیده می‌شــود.این فشــارها خلاقیت  بازنشــر
ادبی را به خطر می‌اندازنــد زیرا کلمه‌ اصیل نیازمند 
زمان تأمل و فاصله از هیاهو اســت. نویسنده‌ای که 
گرام پستی منتشر کند  مجبور است روزانه در اینستا
یا در توییتر به بحث‌های زودگذر بپیوندد، به‌تدریج 
از عمــق تجربه‌ درونــی خــود دور می‌شــود. در ایران 
این پدیده با شدت بیشــتری قابل مشاهده است. 
شــاعران و نویســندگان معاصــر کــه در شــبکه‌های 

اجتماعــی فعالنــد بــا دوگانگــی مواجه‌انــد: نیــاز بــه 
دیده شدن برای ارتباط با مخاطب و خطر از دست 
دادن عمق ادبی در هیاهوی دیجیتال. رسانه‌های 
دیجیتــال معیارهای جدیدی بــرای موفقیت ادبی 
تعریف کرده‌اند: تعداد فالوئرها، میزان تعامل و دیده 
شــدن. ایــن معیارهــا بــا ماهیــت ادبیــات به‌عنوان 
هنــری تأمل‌برانگیــز در تضادنــد. ادبیــات، در ذات 
خود، به کندی و عمق وابسته است. جومپا لاهیری 
که ســال‌ها برای نــگارش هر اثــرش صــرف می‌کند یا 
ســهراب ســپهری که در خلوت خــود شــعرهایش را 
صیقــل مــی‌داد، در دنیــای امــروز ممکــن اســت به 
حاشــیه رانده شــوند زیرا ســرعت رســانه‌ای بــا ریتم 
خلاقیــت آن‌ها ســازگار نیســت. در ایران، این فشــار 
بــا پیچیدگی‌های فرهنگی و سیاســی همراه اســت. 
نویســندگان ایرانی نه‌تنها با انتظارات رســانه‌ای که 
با سانسور و فشــارهای اجتماعی دســت‌وپنجه نرم 
می‌کنند. برای مثال، نویســنده‌ای که در دهه‌ 1390 
اثری انتقادی منتشر می‌کند، ممکن است به‌دلیل 
کنش‌هــای منفی به ســکوتی اجباری  سانســور یا وا
روی آورد.مصرف‌گرایــی ادبیــات، یکــی از بارزتریــن 
نتایج سلطه‌ی رسانه‌های دیجیتال است. ادبیات 
که زمانــی فضایــی بــرای تأمــل و گفت‌وگــوی عمیق 
بود، بــه کالایــی تبدیل شــده کــه در چرخــه‌ تولید و 
مصرف سریع قرار می‌گیرد. کتاب‌ها در پلتفرم‌هایی 
گرام به‌عنــوان »محصول«  مانند گودریدز یا اینســتا
معرفی می‌شــوند، با نقدهــای کوتاه و ســتاره‌دار که 
جایگزیــن تحلیل‌هــای عمیــق ادبــی شــده‌اند. در 
گرامی«  ایران، این پدیده در قالب »کتاب‌های اینستا
قابــل مشــاهده اســت: آثــاری کــه بــا جمــات کوتاه 
و جــذاب بــرای جلــب توجــه مخاطبــان دیجیتــال 
طراحی شده‌اند اما اغلب فاقد عمق و ماندگاری‌اند. 
بــرای مثــال، مجموعه‌هــای شــعر یــا داســتان‌های 
گرام به‌صــورت گزیده  کوتاه کــه در تلگــرام یــا اینســتا
منتشر می‌شــوند، گاهی صرفاً برای »وایرال شدن« 
نوشته می‌شوند.این مصرف‌گرایی رابطه‌ نویسنده 
و مخاطب را تغییر داده اســت. مخاطــب دیجیتال 
که به ســرعت و دسترســی فوری عادت کرده اســت، 
کمتر بــرای خواندن آثار عمیق وقــت صرف می‌کند. 
گرامی« نشان‌دهنده‌ی  محبوبیت »شعرهای اینستا

این تغییر است. این شــعرها که اغلب در قالب‌های 
کوتاه و احساســی ارائه می‌شــوند، برای جلب توجه 
سریع طراحی شده‌اند اما به‌ندرت عمق آثار شاعرانی 
مانند فروغ فرخزاد یا احمد شاملو را دارند. این روند، 
نویسندگان را به ساده‌سازی آثارشان ترغیب می‌کند 
که می‌تواند به سطحی شدن گفتمان فرهنگی منجر 
شــود.با این حــال، برخــی نویســندگان در برابر این 
فشــارها مقاومت کرده‌اند. محمــود دولت‌آبادی در 
گفت‌وگویی با روزنامه‌ی همشهری گفته: »نویسنده 
باید بــا خودش تنها باشــد تا بتواند با جهان ســخن 
بگوید«. مصرف‌گرایی ادبیات همچنین به تغییر در 
فرآیند انتشار کتاب منجر شده است. ناشران تحت 
فشــار بازار دیجیتال از نویســندگان انتظار دارند که 
خودشان بخشــی از بازاریابی اثر را به عهده بگیرند. 
گرامی  در ایران ایــن پدیــده در کمپین‌های اینســتا
برای تبلیغ کتاب‌های جدید دیده می‌شود، جایی 
که نویسندگان باید وقت خود را صرف تولید محتوای 
تبلیغاتی کنند. این فشارها نویسنده را در موقعیت 
پارادوکســیکال قرار داده‌اند: رســانه‌های دیجیتال 
فرصت ارتباط مستقیم با مخاطب را فراهم کرده‌اند، 
امــا به قیمــت از دســت رفتــن عمــق ادبی. ســکوت 
گاهانه راهــی بــرای مقاومــت در برابر ایــن چرخه و  آ

بازسازی رابطه‌ی اصیل با کلمه است.

 تمایز میان دو سکوت! 
امــا ســکوت در ادبیــات دو چهــره‌ متمایــز دارد: 
گاهانه که عملی خلاقانــه و انتخابی برای  ســکوت آ
غنی‌سازی کلام است و سکوت تحمیلی که نتیجه‌ی 
، فشار اجتماعی یا  فشارهای بیرونی مانند سانسور
مصرف‌گرایی دیجیتال اســت. این تمایز برای درک 
نقش ســکوت در حفظ اصالــت ادبــی و مقاومت در 
برابر تبدیل ادبیات به کالای مصرفی حیاتی است.
گاهانــه انتخابی اســت که نویســنده برای  ســکوت آ
عمق بخشــیدن به اثــرش انجام می‌دهــد. فرانتس 
کمه را نوشــت،  کافکا که در انزوای خود مســخ و محا
نمونــه‌ای برجســته از این نوع ســکوت اســت. او در 
کس بــرود نوشــته: »تنها در  نامه‌ای به دوســتش ما
کافکا،  سکوت است که می‌توانم خودم را بشنوم« )
1385(. این سکوت، فضایی برای تأمل و خلق آثاری 

فراهم کرد که عمیقاً جهان‌بینی انســان مدرن را به 
چالش کشــیدند. در ادبیــات ایرانی، احمد شــاملو 
نمونه‌ای دیگر اســت. شــاملو، بــا وجود فشــارهای 
گاهانه  سانسور در دهه‌های 1340 و 1350، از سکوت آ
برای بازسازی صدای شــاعرانه‌اش استفاده کرد. او 
در مقدمه‌ی کتاب کوچه نوشــته: »سکوت من، نه 
از ترس، بلکه از نیاز به شنیدن است«. این سکوت 
به او امکان داد تا آثــاری خلق کند که نه‌تنها در برابر 
سانســور مقاومــت کردنــد، بلکــه بــه صدای نســلی 
تبدیل شــدند.در برابر، ســکوت تحمیلی نتیجه‌ی 
فشارهای بیرونی است که نویسنده را به خاموشی و 
حذف می‌کشاند. سانسور یکی از عوامل اصلی این 
نوع سکوت بوده است. نویسندگان بسیاریبه‌دلیل 
محدودیت‌های سیاسی و فرهنگی از انتشار آثارشان 
بازمانده‌انــد یــا بــه ســکوتی اجبــاری روی آوردنــد. 
برای مثال، غلامحسین ســاعدی، که آثارش مانند 
عزاداران بیــل از دچــار سانســور بود، در ســال‌های 
پایانی عمرش به انزوای اجباری کشــیده شــد. این 
ســکوت، برخــاف ســکوت خــاق شــاملو یــا کافکا، 
نتیجه‌ی فشــارهای بیرونی بود و به کاهش صدای 
ادبــی او منجــر شد.رســانه‌های دیجیتــال نیــز نوع 
جدیدی از سکوت تحمیلی را ایجاد کرده‌اند. فشار 
برای تولید محتوای سریع و »وایرال«، نویسندگان را 
به‌سوی ساده‌سازی و سطحی‌نگری سوق می‌دهد 
که می‌تواند به سکوتی خلاقانه منجر شود اما اغلب 
به حذف عمق ادبی می‌انجامد. برای مثال، شاعران 
گرام فعالنــد، ممکــن اســت  جوانــی کــه در اینســتا
به‌دلیل فشار برای انتشار مداوم از خلق آثاری عمیق 
گرام  بازبمانند. این پدیده جایی که تلگرام و اینستا
به‌عنــوان پلتفرم‌هــای اصلــی نشــر ادبــی دیجیتال 
عمــل می‌کننــد، به‌ویژه مشــهود اســت. کانال‌های 
گرامی که  تلگرامی مانند »شعر نو« یا صفحات اینستا
گزیده‌های شعر منتشر می‌کنند، اغلب شاعران را به 
تولید محتوای کوتاه و جذاب وامی‌دارند که می‌تواند 
به حذف صدای اصیل آنها منجر شود.این سکوت 
تحمیلی نه‌تنها خلاقیت نویسنده را محدود می‌کند، 
که رابطه‌ او با مخاطب را نیز تغییر می‌دهد. مخاطب 
دیجیتال که به محتوای سریع و قابل هضم عادت 
کرده اســت، کمتــر بــرای خوانــدن آثار عمیــق وقت 

می‌گذارد. این امر نویسندگان را به تولید آثاری ترغیب 
می‌کند که با منطق بازار دیجیتال سازگارند نه با عمق 
گاهانه به نویســنده امکان  ادبی. در برابر، ســکوت آ
می‌دهد تا از این چرخه خارج شــود و با تأمل آثاری 
خلق کند کــه نه‌تنها در برابــر مصرف‌گرایی مقاومت 
می‌کننــد، بلکــه بــه گفت‌وگــوی عمیــق بــا مخاطب 
گاهانه و تحمیلی،  می‌انجامند.تمایز میان سکوت آ
کلیــد درک چالش‌های نویســنده‌ی معاصر اســت. 
گاهانــه به خلق معنــا و حفظ  در حالی که ســکوت آ
اصالت ادبی کمک می‌کند، سکوت تحمیلی، چه از 
طریق سانسور و چه از طریق فشــارهای دیجیتال، 
به حذف صدای نویسنده منجر می‌شود. نویسنده‌ 
گاهانــه در برابــر  امــروز بایــد بــا انتخــاب ســکوت آ
 ایــن فشــارها مقاومت کنــد و صــدای اصیل خــود را 

حفظ کند.

گاهانه  دعوت به سکوت آ

گاهانــه دعوتــی اســت بــه بازگشــت بــه  ســکوت آ
خویشــتن خلاق نویســنده. ایــن ســکوت، برخلاف 
خاموشــی تحمیلــی کــه از سانســور یــا فشــارهای 
دیجیتــال ناشــی می‌شــود، فضایــی بــرای تأمــل و 
جوشــش معنــا فراهــم می‌کنــد. نویســندگانی کــه با 
محــدود کردن حضــور دیجیتــال خود، عمــق ادبی 
آثارش را حفظ کرده‌اند، نشان می‌دهند که سکوت 
می‌توانــد بــه خلــق آثــاری منجــر شــود کــه در برابــر 
مصرف‌گرایــی مقاومــت می‌کننــد. در ایــران، ایــن 
مقاومت به‌ویژه حیاتی است، جایی که نویسندگان 
با فشارهای دوگانه‌ی سانسور و انتظارات دیجیتال 
گاهانه، به نویسنده امکان  روبه‌رو هستند. سکوت آ
می‌دهد تا از چرخه‌ی تولید محتوای سطحی خارج 
شــود و به جای جلــب توجه لحظــه‌ای گفت‌وگویی 
عمیق با مخاطب برقرار کند.این دعوت به سکوت 
تنها برای نویسندگان نیست، که مخاطبان و فرهنگ 
عمومی را نیز در بر می‌گیرد. خواننــدگان که در عصر 
دیجیتال به مصرف سریع محتوا عادت کرده‌اند، باید 
به خوانش تأمل‌برانگیز بازگردند. پلتفرم‌هایی مانند 
گرام و تلگرام با ترویج محتــوای کوتاه فوری،  اینســتا
تجربه‌ی ادبی را به سطحی‌ترین شکل خود کاهش 
داده‌اند امــا خوانندگان می‌توانند بــا انتخاب آثاری 
که نیازمند تأملند، به بازسازی فرهنگ ادبی کمک 
کنند. این انتخاب به همان اندازه که برای نویسنده 
حیاتی اســت، برای خواننــده نیز ضروری اســت زیرا 
ادبیات در بهترین حالت خود، گفت‌وگویی دوسویه 

میان خالق و مخاطب است.
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